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  .استسنجيده  ايران نمردمی -ای در برخورد با جنبش کنونی-اين جستار پيش از انتخابات نوشته شده بوده و هر کنايه

   

  شود  ديده میسرنوشت آيندگاندر بينش جوانان 
  

  از سرشت خودجوانان. خورد در دورنمای نگرش جوانان هميشه شور نوشدن و درخششی از اميد به چشم می
  اجتماعی درهای آگاهی. خ هستندگستا يدمی پُر ا-يرند و در راه رسيدن به آيندهذپ  را نمیی زندگی-نهپههای  ناهنجاری

 دگرگونيافتن و  شور لی و.اند- نشدهدهآزمو اند و پندارهای آنها-باريک برآمدهنازک و از گذاری  جوانان بيشتر
 . سازد می را ناآرام و شتابزده جوانان ،ساختن

  که هستند و برآندنپندار می  را يافته کمند پيروزیآنها  کههستند   ولی کم آزموده بی باکانورلاد ندمانبيشتر جوانان 
  .دنگشاي را بشهر گمشده ی-دروازه

های خود برگزيده يا   که جوانان آن راه را برای رسيدن به آرمانشود می نگاشتهدر راهی  ی هر مردمی-آينده
های خود را در راه دورنمای جوانان هر کشوری -کوشند که خواسته میزان جهان از اين روی آينده سا. گزينند برمی

ای برسند که -به آينده  ناخواسته و همبستر بپندارندهای جهانداران-خواستهگذار پيشرفت را با  انبگذارند تا مردم
   .اند– پيشاپيش نگاشته ن راآ فرمانروايان جهان

 نگرش جوانان را بسويی که ،سود فراوانبه  برای رسيدن ،نگارند ن را می، که روند بازارهای جهايعنی جهانداران
. کنند  رونق بازار کشورهای زورمند در ايجاد نياز به کالايی است که آنها توليد می.گردانند  میرونق بازار آنها است

 با  ندارند و آن کالا هم شناختی از آن کهندشو  نيازمند میيی به کالا گام به گام در گذار تمدن مردماين است که
 همراه خواه ناخواهآنها  بشوند ی مدرن کالا به وابسته، از نياز به پيشرفت، کهی مردمزيرا .زيستن پيوندی ندارد خوش
 به ندن بتوا از برآيند آنآنها برنخاسته است که ی مردم- پيشرفت فرهنگی ازاين نياز. شوند ی تمدن کشيده می-گردانه

، که از ای-اين است که مردمان جهان مدرن هم با همان ديدگاه پسمانده. بنگرندتر   درستتر و  راستآفرينش هستی 
    .نگرند  به هستی میاند،-ها برداشت کرده مذهب

 با پيشرفت  خود، در ذهنآنها مصرف کالای توليده شده را،. افزايد شور پيشرفت بر نيازهای مردم می  پيوستهيعنی
های پيشرفته - به مصرف کنندگان فرآوردهبدون پيشرفت، ،اين است که مردمان بيشتر. دپندارن  میيکسانفرهنگی 

  نشان مدرنکالاهای تمدنتوليد  و سازیفراگرفتن دانش ابزار که حتا  بنگرد او خواهد ديد به ژرفی اگر کسی.دونگر می
      .باشد فرهنگ مردم نمی پيشرفت خردمندی و

  

 در ی انسانها  که برخی از ويژگیيابيم انديشه کنيم درمی سرشت انسان های  ويژگیرد ای-بدون آلودگی از عقيدهاگر 
  . هستند تواناتر  روينده وی جوانهنگام

  : برای نمونه

  . ها ست-های نو و جويای ناشناخته- پيوسته بارآورِ انديشه:خرد در جواناننيروی  -١

 .  استندوه پرهيزکامجو و ا ، ريزدانه، ناآرام نازک،: جوانان در احساسنيروی -٢

 .  استخودآزمايی هنرورزی و ی-نده جويپيوسته   وروينده : جوانان درتننيروی  -٣

 آميختگی و بُن ميزان به  بستگی،تلخ کامی در سوی و چه زيستن در سوی خوشچه  روند دگرگون شدن هر جامعه،
ه خرد، احساس و تن جوانان چگونه با کيعنی سرنوشت شاد يا شوم مردم به اين بستگی دارد  ؛دارد نهاد اين سه نيرو

  .دن شوپرورانده، برانگيخته و آزموده سويی  چهکيفيت و در چه  باکميت،چه 

  

  : در برخورد به نيروی خرد -١ 

در اين پيوند سيمای انديشه به . شود های هستی، زاييده می-ی خرد انسان، در آميزش با پديده-از چشمهانديشه 
 خود  او بينديشد کهانهتواند آزاد يعنی انسانی می. نگرد می جهان هستی  بهدريچه آن  ازنسان بستگی دارد که اديدگاهی
  . های هستی، آزادانه با نيروی خرد خود انديشه کند- و بتواند، در بيرامون پديده بداندعبد االله نه را آزاد

ی او سرميزند نه از - هم از عقيده اوديشهانبرآينده ، در گرو آن عقيده است خرد او ايمان دارد، ای-عقيده  بهکسی که
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حکومت  روی  از اين.  است در ذهن او گذارده شدهايمان  راهی او پنداری است که از-ی انديشه- زمينه.خرد او
ی - بر انديشهواليان اسلام تا سازد را جايگزين خرد جوانان اسلام که ايمان به کوشد ی زور خود می- با همهاسلامی
  .کنند بر روند اسلام پی ريزی  راآينده  بتوانند و باشندحکمرانجوانان 

  

  :  در برخورد به نيروی احساس-٢ 

.  انسان از سرشتش جويای شادکامی و خوش زيستی است.دنشو  انسان از نيازهای سرشت او برانگيخته میاتاحساس
 سپس او را  وهسرشت خود بريد بُنانسان را از نخست ، هستند احساسات انسان ی-هکنند  سرکوب ، که مذهبیاحکام

  هنرمندی و ازراجوانان  ،و ايمان با زور ،که حکومت اسلامیبدين سان  .انگيزند به بيزاری از سرشت خودش برمی
   .پروراند ، خودآزاری و کينه توزی میاندوه پرستی  درنها را آ  از راه مغزشويیدارد و های شادی آفرين بازمی جشن

دانند و از  میهميشه خود را گناهکار   مردمان آفرينش هنر در چنين اجتماعی ناچيز است وه است کاين مغزشويیاز 
  . برند میپناه  گورمردگان برای چاره جويی به و کنند  میاحساسات درون خود را نفرينترس جهنم 

    

  :  در برخورد به نيروی تن-٣ 

، که  احساساتپيروی ازدر   هم چنين وخرد انسان است،ی - فرآورده، کهجهان بينی و انديشهپيروی از نيروی تن در 
 است که  خود انسانی خرد-فرآوردهزمانی انديشه  .شود به کار گرفته می جوشند،  مینسانهای سرشت ا-از انگيزه
ی ی يک ايدئولوژ-ای، که بر پايه-انديشه. انده باشدرهای هستی، آگاهانه آن انديشه را پرو-، از برخورد با پديدهانسان

  . اند-، برداشتی است ناآزموده که ديگران آنرا بافته و بازگو کردهشود يا يک مذهب پديدار می

 توانند  به آسانی می،اند-سرکوب کردهبه کژی ايگزين خرد جوانان و احساسات آنها را جايمان را که  ،اسلام حکمرانان
هر اندازه که  .بندند به کار بشريعتن احکام استوار ساختبرای  و واليان اسلام سود هم به را جواناننيروی تن 

-، انگيزهجهادگران و سپاهيان نابخردتر باشند، ايمان آنها به اوامر االله محکم تر، مهر آنها به انسان و انسانيت کمتر
        .خواهد بود و نيروی خشم آنها پُر توان تر های درون آنها خشکيده تر

  

ان نخست در کودکی، از سوی خانواده، سپس در دبستان از راه آموزش اجتماعی  جوانبينشاند که -ن آموختهاجهاندار
ی حاکم بر خانواده -که همان عقيده ،بی بنيادی پندارها نخستين  از جوانان بيشتر بينش کهتوان گفت می .گيرد رنگ می

  راه اين از و دارندنحصارادر  جوانان را نگرش ی-روزنه ی انديشه و- يعنی واليان مذهبی زمينه.شود است، آلوده می
 روند فرهنگ جامعه از برآيند آموزش مذهبی اين است که .سازند واژگون می  از آغاز کودکیهای آنها را-انگيزه

 نابخردان حاکم  در بيشتر کشورهای جهاناز اين روی .زند دور می عقيده و ايمان ماند و تنها در ميدان پيشرفت بازمی
   .و خردمندان محکوم هستند

 که فرمانروايان جهان کسانی هستند که آرمانهای خود را در دنده های جامعه شناسی و روند تاريخ نشان می پژوهش
  و بسيار ارزان، به آسانی،اند-ستهتوان از اين راه جهانداران هميشه . اند- جای دادهسرشناسمرزهای مذهب های 

  . نندگردابيش جهان در سوی مراد خو

 که دست مذهب فروشان را در پرورش بينش ،خواهد  آمريکا از پادشاه ايران می پيشينس جمهورزمانی که کاتر رئي
 در آن هنگام. شود می واگذارفروش،  ، به کورانديشان دين بيش از پيشی ايران-، آيندهجوانان باز بگذارد

 زهر خردسوز خود را در ستند توان و به آسانیدشدن وارد اين ميدان بی پهلوان و تازه نفس پُرتجربه اسلامفروشان
 خرد و آخوندها. بخورانند به جوانان  به انبوه مردمان به ويژهها و جايگاهای ديگر-ها، مهديه-مسجدها، حسينه

های خود آرزو   در آرمانجوانانکه  آنچه را  به زهر ايمان آلوده ساختند وی جوانان را دزديده و-ی ناآزموده-انديشه
  . فروختند همگان به ويژه به جوانانلام راستين خود بسته بندی کرده و به کردند به دروغ در اس می

  

 ، به اسلام اروپايیهای بررسیو پيوند دادن  های ايرانی  سوسياليستان و جامعه شناسديدگاهبه کمک  ،آخوندها
 سودی ايران -آيندهو از احساس و توان آنها بر ضد ميخکوب کنند  مذهبیی - در تاريکخانهتوانستند نگرش جوانان را

 احکام های کرده و پسماندگی روضه خوانی را مسخره سينه زنی و های- آنها برای فريب دادن جوانان دسته.ببرند
 احکام  خرد و احساس جوانان به کژی بيآزارند و آخوندها توانستند.پنهان ساختندهای دروغ  اسلام را در زربرگ
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  .فرود آورند بر مردم جوانان شوريده ا نيرویب  آزادی و پيشرفت به نام رایانسان ستيز

 اين .گفتند  سخن میآوران  خشم با چماق آنها با کسانی روبرو شده بودند که در ايرانهای سياسی سازمانها و گروه
 اند،-، که سالها بر آنها نشسته بوده همبينش خود راهای   بلکه تئوری باختهست سيا نه تنها بازی را درروشنفکران

 به نام مبارزه با آمپرياليسم ،آخوندها راپيروی از  ، به اميد خدا،با خودفريبی  آنها اين بود که. ديدند ست مینادر
در اين . با شورشيان همگام شدند"  تنها ره رهايی اعدام آمريکايی" يا " فرياد االله اکبر"ه و با  کردتوجيه ،آمريکا

 بر را مرگی -سايهبه فرمان خلافت  ،آموخته بودند  اسلام را ازخشمکه بيشتر از هر چيز  ،آشوب جوانان ساده پندار
  . گسترش دادند زده  ترس اجتماع

 در راه پيکار بر ضد آمپرياليسم ، و تئوريهای سوسياليسمجوانان کم آزمودهواليان اسلام به کمک در اين آشوب 
  . دهموار ساختن  راه را برای امپرياليسم اروپا به ويژه انگليس،آمريکا

  

 از ، کرده بود فرو مسلمانبه مردم" خردکُش "های - ولايت فقيه را در بسته،لحسنیاوهای اب دروغ با ،کهبنی صدر 
  برآيند.کند  دستور حجاب اجباری را صادر می از ترس زنان گستاخبندد و ها را می- دانشگاه،آزاده جوانانجنبش ترس 
 تا بتوانند ها هزار تن از جوانان کشور،-، با کشتار دهآخوندها ت کهاس  اين ناجوانمردانه و انسان ستيز کرداراين

   .جاسازی کنند مردم ايرانی - انديشهدر زيربنای  ترس و نادانی را احکامای-اندازه

  

 برای سرکوب جوانان خودانديش و شک  را و خشمآورفرومايهجوانان اندک شمار   اسلامیحکومتدر بی دادسرای 
ی دانشگاه -پهنه به آسانی ،گرايد يدن میخشکبه ها -ی دانش در دانشگاه- از چند سال، که هستهپس .گمارند می ،ورز

  .شود  و انسان ستيزان می بيگانه پرست، ميهن فروشان شعبده باز نادان پرور، شيادان آخوندهایميدان تاخت و تاز

  پيشوايان اسلام  از و ستايش در دانشگاهدگرانديشانها، برای سرکوب - در دانشگاهبا چوب ايمانهای اسلامی،  انجمن
 زهرآگين بای اسلامی، آن هم - عقيده.کنند  شهيدپروران جای دانش پروران را در دانشگاها پُر می.پردازند به کار می

        .شود می معيار سنجش دانش، دانش پژوهی، راستی، درستی و برتری ،اش-بُن مايهترين 

 و گفتارهای دروغبه تواند به دانشگاها وارد شود که   کسی می:دهند نشگاها نشان میهای ورود به دا های آزمون برگ
يعنی دانشجو برای ورود به دانشگاه بايستی .  به زهر اسلامی آلوده شده باشداوی خرد - ايمان داشته و زمينهخرافات

  . يافت کنددرپرور  ی آموختن از آخوندهای نادان-دستکم خود را نابخرد بنماياند تا پروانه

 هستندورانی  يا نادان پراند،- پايگاه ايران ستيزان گماشته شدهبرپاداشتن حکومت، برای یها استادانی که در دانشگاه
 که دروغ را به نام راستی و نادانی را به نام دانش ستايش  خودباختهباشند می  يا نادان نمايانیهاهای آخوند با ويژگی

   .کنند می

د بلکه به آن معناست هستنی دانشجويان و استادان انديشه سوخته و خودفروش -عنا نيست که همهاين گفتار به آن م
فرهنگ آن آينده سازان يک کشور گورکنان   است که ازخردسوزندازه احکومت اسلامی به آن در که دود ترس و ستم 

    .شود ساخته میکشور 

ی ساده، که يبه کمک ابزارها ای-دختر شانزده ساله: دی حکومت در همايش دانشجويان بگوي-در کشوری که سرکرده
  . اند- تأييد کرده و اين توليد را آزموده،ای توليد کرده است و خبرگان فن-ی هسته-یژاز بازار خريده، انر

تواند از حقيقت يک دانش سخن  نمی آگاهی داشته باشد، شکافتن اتم به که اندکی ، يک کس حتابايد گفت در اين کشور
  . را بپذيردياوه سرايیچنين  تواند  نادان باشد، نمیيا فيزيکدان، هراندازه هم که مسلمان  يک زيرا اگر.دبگوي

 حق انديشيدن آزاد، حق  کهآنان ؛ بنگريمپرورده شده توان در کردار دانشجويان پرور را می  استادان نادان کارکردبرآيند
ی -انرژی": زنند می فرياد ، با هم نادانی و دروغ را ندارند نپذيرفتنحتا حق، برگزيدن پوشاک، حق انتخاب دانش

  . "ای حق مسلم ماست-هسته

اند، مفهوم حق يا مفهوم آزادی را - از دانش و خرد انسان بريده شدهی دروغ- تاريکخانهآيا اين کسان، که در
  شناسند؟ می

  

 آن را همگان دروغ ابزاری است که  از ستايشياوندی دروغ ،شود  میتازيانه، که ترس گستردهزنجير و حکومت در 
 پرورانيد ، خشن، سختدلجهادگر، نادان، مرگ پرست  جوانان راتوان میدر توفان ترس  .برند به کار می برای زيستن
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  . ا را از شور جوانی، که شک ورزی و جويندگی است، تهی ساختی آنه-توان درون همه نمیباز هم ولی 

دانش  ديدبانان  خشمدر زير فشار حکومت اسلامی، در زير،  که هموندانشاسلامی دانشجويان های انجمنهمان در 
هايی -ی جوانان شراره- باز هم در ژرفای انديشهبينيم که میاند؛ -بوده موج چماقداران بی فرهنگ  زير، درپرهيز

  . دنکن می سست  را ستمکاران حکومتهای-شوند که پايه درخشان می

نشجويان با وجود ترس از، يورش نامردمان چماق به دست، زندان و شکنجه، بيرون رانده دا که شود پيوسته ديده می
دهند و در  ی خود و خانواده باز هم بيشتر آنها تن به خواری و خفت نمی-شدن از دانشگاه، درهم شکسته شدن آينده

  .دهند برابر ستم انسان ستيزان حکومت ايستادگی نشان می

 در  حتاهای انسانی،- است و بازگو کردن اندکی از خواستهای تنگ مرزبندی شده- باريکهدردر کشوری که انديشيدن 
 های انديشه-شنويم که جوانه بينيم و می  باز می؛ مجازات مرگ در پی داردو گاهیهای سنگين برگهای اينترنت، مجازات

  .ندده  مژده می راای بهتر-رويند که شکوفايی آينده  میی آلوده-از همين زمينه

مفهوم  .پردازند نوازش جوانان گستاخ میبه  و زده  بالاآستين ها را ، که اسلامفروشان راستين،در چنين هنگامی است
تا د در همين اسلام خودمان هم وجود دارد که يخواه  جوانان می شماآن چه را که: گفتار زنجيربافان راستين چنين است

  درنيازی نيست که شما جوانانديگر  ،ايم-آنها را کشف کرده اکنون ما ،ندا- آنها را نشناخته اسلامپيشوايانبه امروز 
   .های جامعه باشيد ی گشودن دشواری-انديشهجستجو يا در 

در را  های دانشجويان- خواسته به آسانیتوانند  از خودانديشی بازبماند، اسلامفروشان میجوانانخرد  که آن گاه،
ی - به اين گمان، که نوشوندگی در احکام کهنه تا جوانان،بنمايندهان زاديخواآرنگ  به  را، خودپيچيدهپوشش دروغ 
  .  گردندی ايمان باز- به تاريکخانه دوبارهشود، اسلام يافت می

ای را -بندهای تازه پيوسته ، با شعبده بازی و دروغ،تازه به تازه بيش از هزارسال است که اسلام سازان از شوربختی
 ی از انبوه،شناسند میو نه اسلام را  آزادی  نه ايرانيان بيشتر از آنجا که.کنند ی اسلام می-هجايگزين بندهای پوسيد

زنجيرهای خفت را به جای نوار آزادی به  ، باز هم آنها برای چندمين بارخورند  می  فريبباز هم  اين بی دانشی ازمردم
   .بندند  می خودگردن

  

  آنها. نجات اسلام است، اسلامزدهروشنفکران و چه  ايران ستيزمه دارانی واليان اسلام، چه عما-بالاترين وظيفه
  به آلوده کردن آنها بلکهروی گردان نيستندهر گونه دروغ به االله و رسولش از بستن  نتها  نهبرای انجام اين وظيفه
به دروغ خوار و   جهان پيش از اسلام را آن چنان،آنها. برند هم دست می ی مردمان جهان-فرهنگ و تاريخ همه

   . پسنديده جلوه کنندسلامهای ا زشتی  کهنگارند می، زشت

 در فکر آزادی و آخوند هرگز.  او تنها به فکر آزادی و نجات اسلام استخواند خود را مسلمان می آخوندیتا زمانی که 
  .کند کش می در اين راه ايران و ايرانی را به االله پيش استقلال ايران نيست و نخواهد بود بلکه او

  

بر مردم را، ی االله -کوه سرسختی است که حکمرانیاشد، ب فرهنگ ايران، که تراوشی از خرد و بينش نياکان ما می
 تا ورزند  آخوندها با خرد انسان به ويژه با فرهنگ ايران به سختی دشمنی میاز اين روی .سازد دشوار می ،ايران

آخوندها مجبورند خرد انسان را، که دشمن نادانی . سازند استوار زده ترس مردمان بر االله راحکومت بتوانند به آسانی 
  .تر گسترش دهد است، در بندهای ايمان زندانی کنند تا بتوانند اسلام عزيز را آسان

  

بندهايی به کار اند، - زندان ايمان به دور دست نگاه کردهی- روزنهی جوانانی، که از-برای پيش گيری از گستاخی
توان هر جنبشی را از او ند و نک شوند ولی آن بندها انسان را در نازندگی گرفتار می که به چشم ديده نمید نرو می
  .گيرند می

 ترياک، مواد زهرآگين مانند، برای مداوای بيماران کمياب است ها  در بيمارستانهای درمانی حتا دارو که،در ايران
 در احکامی که نوشيدن شراب يعنی . شود میحتا نوجوانان گذارده  به آسانی در دسترس جوانان .... وکاهروئين، کر

بازار رونق . اند-دانسته  حلال راکشيدن ترياک و زهرهای زندگی سوز ،های آن احکام شُرب خمر حرام است، فقه
ن  آمعتاد بودن جوانانبه   بر هر مردمیی انگليس- بلکه سروریهترياک نه تنها برای انگليس بسيار سودآور بود

   . داشته استکشور پيوند
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 ولی های مست کننده آبکی يعنی نوشيدن  حرام است خمرگويند شُرب  می، ايران ستيزی همتا ندارنددر که ،آخوندها
چه حکومت اسلامی، برای  گرا .نوشند  آنها را نمی چونشوند حلال خواهند بود  يا جويده میمواد مخمر ديگر که دود

نيست حرام مصرف آنها مشروع هستند و   آنها ولیشمارد میجرم   همراف اين مواد ، مصرهای خود پوشاندن زشتی
  .يعنی گناه ندارد

کس ای، به جز اسلامفروشی، اندک است ولی امکان معتاد شدن برای هر- در ايران که امکان يافتن کار برای هر پيشه
 دانشجويانی در زندان اوين يا در  پيوستهشگفتی نيست کهاز اين روی جای .  استفراوان بيکاری به ويژه برای هر
   .شوند می  و از اجتماع به کنار راندهآلوده ، به زهر اين مواد،زندان بزرگ ايران

 از رفته رفته  ،گيرد ، زندگی بر آنها سخت می نخستين نيازهای زندگی را برای خود فراهم کنندتوانند نمیکه  جوانانی
های  خشم اين جوانان را با افيون  اسلامی اين است که حکومت.شود وده میترس آنها کاسته و بر خشم آنها افز

ای داشته -شراره که  ندارندشوری  ديگر آنها،اند-ه شدمعتاد روان خراش  به زهر، کهانی جوان.نشاند گوناگون فرو می
   .باشند

  

 جدا ، که آزادگی است،شاناز سرشت خود ها و ابزارهای گوناگون-با شيوه ، بيشتر جوانان راحکومت اسلامی
ترس   خودپرستی و،سوزاند  می ی خرد بخش بزرگی از جوانان را با آتش ايمان- ريشه،های دينی- آموزش.سازد می
و برخی ی را با تهديد برخابزارهای حکومتی کاربرد در  .دردا  بازمیراستکاری از جنبش و  را بخش ديگریبيکاریاز 

 به زهر شود، میی گستاخی و سرکشی در آنها پديدار -، که انگيزهبرخی را  ودننک  به سکوت وادار میرا با تشويق
   .ندنرا  میبه کنار آلوده و از اجتماع روان خراشمواد 

  

توان ساخته است تا کم توان گفت حکومت اسلامی نيروی آينده ساز ايران را، که جوانان هستند،   سخنی کوتاه میاب
ی -پيشرونده  نيروی، که راجوانان بخشی از خرداين حکومت به کردار  يعنی .ردحکومت خود را استوار بدابتواند 
و سازنده از اين  ای تازه-با اين وجود هرگاه که انديشه . استساختهگرفتار   شريعتی-تاريکخانه در ، استکشور

   .رسد شکوفايی می به شود و  کمتر پرورده میگرفتاران جوانه بزند

  

ی ايرانيان -، از سويی گذار آزادیی جوانان همان کشور بستگی دارد- کشوری به جهان بينیی هر-از آن جا که آينده
سزاوار است که  است، پس رسيدن به آزادی روشنفکران ايرانآرمان  چنانچه ،گذرد از راه شناخت فرهنگ ايران می

 تا کنند آشنا ی مردم-ديشهحاکم بر انی -عقيدههای  و آلودگیهای فرهنگی   ارزشه جوانان کشور را ب نخستآنها
  در آزادیی ايران را- و به نيکويی آينده راه رسيدن به آزادی را برگزينندبتوانند خردمندانه، با نگرشی آزادجوانان 
  .دهندبسامان 

  مردو آناهيد

de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان

          

 

 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
/parsi/com.kaviyani-derafsh://http

  

http://derafsh-kaviyani.com/parsi/

